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 643-619صفحات:

 

 (32) تیسنت در نقد افکار وهاب از آثار اهل ییها سلسله گزارش

تبرك الصحابة بآثار رسول الله »کتاب گزارشی از 
 «میفضله العظ انیو ب

 *ینوران لانیمحمدجعفر م

 معرفی کتاب

 «نقـد تبـرس»از آثار مهمی است که در پاسـخ بـه  الصحاتة تآثار رسول الله كتبۀ کتاب 
 پـردازد کـه در صـدر اسـلام انجـام شـده هایی می جویی نگاشته شده و در آن به ذکر تبرس

جویی و  اول را به تبرس فصل ،فصل تشکیل شده است که مؤلف کتاب از ششاین . است
ز از دوم نیـ در فصـل و توسـط صـحابه اختصـاص داده، خـدا ابراز محبت بـه رسـول

در  اسـت. نویسـندۀ ایـن کتـاب جـای مانـده سـین ففتـه رهایی که از آن حضرت ب کفش
یـادآور  را خـدا نیسـتین در حفـظ آثـار رسـول مسلمانانِ بسیار زیادِ دقت  ،سوم فصل
 کـه در آنهـا آثـارِ  اسـت چهارم را نیز بـه ذکـر برخـی نقـاطی اختصـاص داده فصل، و شده
در  ،صحابه جوییِ  از تبرس ،پنجم در فصل. وی شود مانده از آن حضرت نگهداری می باقی
را  هایی مقـام و فضـیلت ،ششم در فصل و یاد کرده، پیامبر دست و سرِ  بوسیدنِ  قالبِ 

نیــز در خاتمــه  مؤلــف کــرده اســت.آوری  جمــع ،کــه قــرآن بــرای آن حضــرت ذکــر نمــوده
در  نمــوده ومعرفــی  اســت، ســروده شــده اللــه قصــیده را کــه در وصــف رســول چنــد

 را درج کرده است. حضرتمانده از  تصاویر اشیای باقی نیز آخر کتاب ۀصفح 83

در و  ق6077بـه ســال  ،عربســتان ۀدر جـد «المنهــاج دار» را انتشـاراتکتـاب مزبــور 
 ده است.انصفحه به چا  رس 880

                                                 
 کارشناسی ارشد نقد سلفیت و وهابیت. *
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 معرفی مؤلف

مکه چشم به شهر در  ،ق6786 سال محمدطاهر بن عبدالقادر بن محمود کردی مکی در
 .است رد و متعل  به اربیلکه از شهرتش پیداست، وی اصالتا  کُ  طور  جهان فشود. همان

ولـی بعـد از مـدتی تحصـیل را در قـاهره  بدر جوانی به تحصیل در زادفاه خود پرداخت وی
هنر نیز بود و خطی خـوش  جده ساکن شد. وی اهلشهر ادامه داد و پس از بازفشت، در 

قمـری  پـانزدهم در ابتـدای قـرن ، اوشود. سـرانجام لذا از او به خطاط نیز یاد می بداشت
 بست. چشم از جهان فرو

 اش سـه اسـتاد معـروف داشـت: عبـدالعزیز رفـاعی ترکـی، محمـد وی در طول زندفی
 ابراهیم افندی و شیخ علی بدری.

 ب همچون:آثاری از وی بر جای مانده است

 به و حکمهتاریخ القۀآن و غۀا ب رسم. 1

 بالتاریخ القویم لمکة و تیت الله الکۀیم. 8

 بالحج و العمۀة كرشاد الزمۀة لمناسإ. 7

 بدعیة المختارةالأ . 0

 بو القهوة يدتیات الشاأ. 5

 بولادحقوق الزوجین و الولل و الأ  يف تحفة العباد. 6

 بيالتفجیۀ المک. 3

1.و آداته يتاریخ الخط العۀت. 2
 

 کتاب ۀدیباچ

، تبـرس را اسـت کتاب نوشـتهاین بر  «المنهاج دار» علمیِ  ۀای که لجن ابتدا، در مقدمهدر 

                                                 
 فقه، آدرس: ، سایت ویکی«محمد طاهر کردی. »1

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%87
%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C 

نشـده بـرای  شده و چا  چا  عنوان کتابِ  05، حدود است مؤلف نوشته شده حالِ  شرح بارۀکتاب در ای که در همین  در مقدمه
 (.83تا  83ص، تبۀك الصحاتة تآثار رسول اللهکردی، محمدطاهر، ). اند وی نام برده
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شـدت  ۀدهنـد تر باشـد، نشـان عمیـ  کند کـه هرچـه افراد معرفی می تعظیم و بزرفداشتِ 
صـدر اسـلام، دسـت کسـی را کـه  ای کـه مسـلمانانِ  فونه به بکننده است تبرس فردِ  ۀعلاق

بعـد همچنـین بوسیدند.  می، متبرس شده بود خدا دست و بدن رسول لمسِ  ۀواسط به
فیــرد کــه  آن حضــرت بــر حجرالاســود، چنــین نتیجــه می ۀبوســ از ذکــر جریــان تــاریییِ 

جـویی از ایشـان نیـز  از آن سنگ بالاتر است، تبرس به اینکه یقینا  مقام پیامبر توجه با
 خواهد بود. شرع مطلوبِ 

ــا ذ ای کــه خــود مؤلــف می در مقدمــه ــاریییِ  ۀکــر واقعــنویســد، ب مربــوط بــه زمــان  ت
مسیحیان به اشـیای  فذاشتنِ  ق، مبنی بر احترام776 عباسی در سال ۀخلیف ،لله المقتدی

جـویی از بزرفـان امـری  تبـرس کـه فیـرد ، چنین نتیجـه میعیسی برجامانده از حضرت
 عمل و کند بیان می وی خاص ندارد. ضمن اینکه یتارییی است و ربطی به دین و فرهنگ

با ذکر او فاه  صحابه و وجود روایات صحیح، دال بر مشروعیت تبرس است. آن بلکه اجماعِ 
 فذارد: تارییی، بر ادعای خود صحه می ۀواقع دو

صـف  کـردنِ   ای بـه مـنظم بـا وسـیله هنگـامی کـه رسـول خـدا ،در جنگ بدر. 6
رفته بود، بـا آن وسـیله  تررا که از صف جلو «سواد»نام  ، شیصی بهندپرداخت مسلمانان می

! اسـتاز این حرکت، رنجور شـده و خواهـان قصـاص  که و سواد ادعا کرد ندعقب راند به
 بوسید. ا  ، وی بدن ایشان را تبرکندبدن خود را برای قصاص برهنه کرد وقتی پیامبر

قطره از  مسلمانان اجازه ندادند حتی یب که صلح حدیبیه مشرکان دیدند . در جریان8
 و این حاکی از شدت علاقه به ایشان بود. ،بر زمین بریزد خدا وی رسولآب وض

 فصل اول: تبرکات صحابه

صــحابه بـه آثــار  جـوییِ  ایــن کتـاب اسـت، بــه تبـرس ترین فصـلِ  کــه طـولانی ،ایـن فصـل
 شود: اختصاص یافته است که در چند بیش بحث می خدا پیامبر

 برسول خداتبرس به آب وضوی . 6

 آن حضرتبوی تبرس به م. 8
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 بایشان خوریِ  جویی از قدح و ظرف آب تبرس. 7

 بهای دیگر جویی در صورت تبرس. 0

 کرده استبآن جناب با آن برخورد  تبرس به آنچه بدنِ . 5

 بمعاویه به آثار آن حضرت جوییِ  تبرس. 7

 بخدا رسول ۀماجرای کعب بن زهیر و جام. 3

 بفیری از آنچه فذشت نتیجه. 2

 بمالب بن انس جوییِ  تبرس. ○

 بعبدالله بن عمر جوییِ  تبرس. 65

 بنیت تبرس در منزل اصحاب به پیامبر خواندنِ نماز . 66

 بمحبت صحابه به رسول خدا. 68

 ب«المدینة يیمان یارز فالإ »معنای حدیث . 67

 .ای مهم ذکر نکته. 60

 خدا فیرد، این است که رسول در ابتدای بحث می نویسنده بسیار مهمی که ۀنتیج
بـا بلکـه و  ندکرد و هرفز اصحاب را از این کار نهی نمی نددید ها را می جویی تمام این تبرس

 سـپس ویجواز این عمل است. بر  یدلیل امر، و این ندفذاشت سکوت خود بر آن صحه می
 پردازد. به ذکر شواهد تارییی می

آب وضـو  بـهرا دارد، فقـط  «جویی از آب وضـوی ایشـان تبرس»که عنوان  ،بیش اول
 ،باشـد ایشـان می دهـانِ  جـویی از آب تبـرسبارۀ در نیز که  را منحصر نیست و مثلا  روایاتی

دست و  یدر ظرف خدا رسول که فوید اشعری می آورده است. در روایت اول، ابوموسی
که به صورت ایشـان  ،آن ظرف از آبِ ند که و بلال امر فرمود اوو به  ندشست خود را صورتِ 

صـحابه از  کـه فویـد . همچنین روایت دیگری در همین راستا میندمتبرس شده بود، بنوش
یزید نقـل  بن روایت بعدی را از سائب نویسنده جستند. آن حضرت نیز تبرس می دهانِ  آب
 سـائب سرِ  نیز شکوه برد و ایشان خدا نزد رسول سائب از بیماریِ  اش  کند که خاله می

 .ندنوشانیداو را به  انوضویش آب ۀماند باقیند و ح نمودرا مس
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ایشـان را  مـردم بـا تجمـع در نـزد آن حضـرت، دسـتِ  کـه فویـد می ،در روایـت چهـارم
پیشـین )ابوجحیفـه(  که از راویِ  نیزکشیدند. حدیث بعدی  خود می بر صورتِ  ند وفرفت می

وضـو  «هـاجره»ام نـ ای بـه در نقطـه داخـ رسـول کـه کنـد ، روایـت میاست نقل شده
 .جستند می وضوی ایشان تبرس و مردم از آب ندفرفت می

سـمت آب وضـوی آن  مشـتاقانه بـه ه اسـت کـهمـردم را دیـد کنـد همان راوی نقل می
وضوی کسی که به آن  کرد، از آب و کسی که دستش به ایشان اصابت نمیرفتند حضرت 

 جست. ، تبرس میکرده بودحضرت برخورد 

1این روایات از بیاری نقل شده است. تمامیِ 
 

کنـد کـه  را با این روایت آغـاز می «جویی به موی رسول خدا تبرس»بیش نویسنده 
حتـی  ای کـه فونـه ب بهداشـتند تراشید و مردم موها را برمی شیصی موی آن حضرت را می
 یب موی ایشان بر زمین نیفتاد.

که به موی ایشان تبرس جسته است.  داند کسی می ینابوطلحه را اول ی نیزروایت دیگر 
ــاز  ــر  همب ــت دیگ ــد روای ــهدر چن ــت ک ــده اس ــه آم ــیده ابوطلح ــای تراش ــف موه ــد نص  ۀش

. روایتی ه استآن حضرت، آن را میان مردم تقسیم کرد دستورِ  به و را فرفته خدا رسول
ا ولید رسید. او این موه بن مو از موهای جلوی سر ایشان، به خالد چند است که نیز ففته

چـین حاضـر نشـد، مگـر آنکـه  خود نهاده بود و در هیچ جنگی با این عـرق چینِ  را در عرق
چـین از سـرش افتـاد، خـود را  کـه ایـن عـرق نیز ها . در یکی از جنگشد پیروزی نصیبش

 سایر صحابه کـه از حـرصِ  در جوابِ  او دست بیاورد. سیتی انداخت تا توانست آن را به  به
خـوش نداشـتم موهـای رسـول »بودند، ففت: کرده آن ابراز تعجب  آوردنِ  دست او برای به

 .«مشرکان بیفتد به دستِ  خدا

 خـدا تـار مـوی رسـول کـه چنـد اسـت سـیرین روایـت شـده حدیث دیگری از ابن
تـار مـو،  ایـن چنـد داشتنِ که  فوید سیرین می ابن طری  انس به وی رسیده است. خودِ  از

                                                 
ـاسصرحیح البخراري، بـن اسـماعیل نب: بیاری، محمد. 1 ب بَـابُ 635، ح602ص، 6 ، ج ، بَـابُ اسْـتِعْمَالِ فَضْـلِ وَضُـوءِ النَّ

بِيِّ  بِـيِّ 633، ح603، ص6، جالشُرْبِ مِنْ وَضُوءِ النَّ ، 77، ص7 ب همـان بـاب، ج7633، ح83، ص7 ، جب بَـابُ صِـفَةِ النَّ
دَمْ 7636ح

َ
ةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أ  .5636، ح632، ص3 ، ج ب بَابُ الْقُبَّ
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 ر است.ت دنیا باارزش از داشتن کلِ  شبرای

ظـرف  کـه خواستند اواز  شا خانواده است در روایتی نیز از عبدالله بن موهب نقل شده
تـار  نیـز آن را فرفـت و در آن چنـد او. دسلمه امانت بگیر  از امرا  خدا رسول خوریِ  آب

فرسـتاد و او بـا  سـلمه می ، ظرفـی پـیش امکـرد موی قرمز دید. هرکس اظهار بیماری مـی
متبـرس  خـدا آنها در آن ظرف، مردم را به مـوی رسـول آن چند مو و شستنِ  دادنِ ر قرا
 یافتند. آن آب، بهبود می کرد و آنها نیز با نوشیدنِ  می

 خاس سپرده شد که موی آن حضرت در زیـرِ  ابوایوب در حالی بهاست  حتی ادعا شده
 در قبـرِ وی، آن را  مـرگِ پس از ایشان را با خود داشت و  زبانش بود. انس نیز کمی از عرقِ 

 فذاشتند. او

، دفـن آورده شـده که مربوط به موی ایشان نیست ولـی بـه مناسـبتِ  یروایت دیگر در 
 اندخترشـ را بـر تـنِ  آن حضـرت پیـراهنِ  نـددسـتور داد خدا رسولمطرح فردیده که 

 عنوان کفن بپوشانند. به زینب، که رحلت نموده بود، تبرکا  

آورد کـه  فردد و روایتی از احمد بن حنبل مـی مو بازمی هجویی ب به تبرس همباز نویسنده 
به وی رسیده بود، یکی  خدا تار مویی را که از رسول وصیت کرده بود هنگام دفن، سه

 و سومی را در دهانش قرار دهند. ،چپ راست، دیگری را در چشم را در چشم

عرضه  پیامبر ابوایوب به»آورد:  می ،روایت دیگری را که مربوط به مو نیستمؤلف 
داشت: برایم غذایی فرستاده بودی که جای انگشتت در آن بود و مـن هـم انگشـتم را در 

 .«دادم جا قرار می همان

نویسـنده سـت. ا« خدا رسول خوریِ  جویی به ظرف آب تبرس»بارۀ در  ،بیش بعدی
 بودنــد، در آن آب نوشــیدهآن حضــرت کــه را ظرفــی  کــه او اســت ثابــت آورده روایتــی از ام

خـاطر   آن را بـدین ثابـت ام دهـد کـه چنین توضیح می الصالحین ریاض صاحبِ  .شکست
 را نگه دارد و به آن تبرس جوید. آن حضرت شکست که جای دهانِ 

خواهی در ظرفـی  آیا می»است:  به ابوبرده ففته شده کهاز عبدالله بن سلام نیز روایت 
 «، به تو آب بدهم؟اند در آن آب خورده که پیامبر
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در ظرفـی آب داد و  آورد کـه بـه رسـول خـدا حدیثی از سهل بن سعد مـینویسنده 
بـدالعزیز آن را ع بـن داده تـا اینکـه عمـر بعدها نیز از باب تبرس، با آن به اصحاب آب مـی

 .ه استهدیه خواسته و او نیز آن را تقدیم نمود

بـه  اسـت، آب و شـربت داده رسـول خـدا بارها بـهکه با آن،  را انس نیز ظرف آبی
 داد تا با آن تبرس جویند. صحابه می

و بـرای وضـو  ندای بود با آن حضرت، در منطقهجابر که است از جابر نقل کرده کُردی 
های ایشان  و آب از لای انگشت ندرا در ظرف آب برد ان. حضرت دستشندآب کافی نداشت

و آب رسـید. ، هـم بـرای نوشـیدن و هـم بـرای وضـۀ آنهاکه به هم طوری به بجوشید می
 .ندنفر بود رهزا رچها ، آنهاموقع آن

نماز صـبح  وقتی رسول خدا است آورد که ففته این بیش را از انس می روایت آخرِ 
را  خـود آمدند و آن حضرت دستِ  هایشان نزد ایشان می ، مردم مدینه با ظرفندخواند را می

 .کردند ها داخل می در آن ظرف

ولی فقـط از  ،اختصاص داده است «تبرکات متفرقه»بیش بعدی را به نویسندۀ کتاب 
ایمـن بـه  ام جـوییِ  تبرس هم هم در قالب چندین روایت بحث نموده، و آن موضوع، آن یب

، ندمتوجـه ایـن مطلـب شـد خـدا وقتـی رسـولاسـت  ادعا کرده اوآن حضرت است. 
 ها دور شده است. ایمن از بیماری با این کار، ام ند کهفرمود

اختصاص داده که به بـدن ایشـان  «جویی از اشیایی تبرس»را به  یبیش دیگر  مؤلف،
لباســی حضـرت کنـد کـه زنــی بـرای  از بیـاری روایتـی نقــل می وی .اســت  اصـابت کـرده

ــه ــس، آن  دوخت ــان مجل ــحاب در هم ــی از اص ــده آورد و یک ــاس ش ــرد و لب ــه ک را مطالب
 ۀدسـت رد بـه سـینکه ایشان  اآنج از، ندبه آن نیاز داشت شانبا اینکه خود خدا رسول

. او وقتی با ملامت دیگر اصحاب مواجه شد، ندرا به آن صحابی داد لباس، ندزد کسی نمی
ـــن لبـــاس را تبرکـــا   کـــه قصـــد داشـــته اســـت ففـــت ـــ ای . وی دن خـــود قـــرار دهـــکفَ

 عوف بود. بن عبدالرحمن

که عایشه آن را تا هنگـام  ندای داشت جبه خدا رسول»است:  از اسما نیز نقل شده
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 .«دنیا رفت، من آن را فرفتم و وقتی از ،مرگ با خود داشت

هنگـام فـوت، بـه پسـرش چنـین کـه  اسـت «معاویـه جوییِ  تبرس»بارۀ بیش بعدی در 
 :کردوصیت 

تـاکنون  و ندمـن پوشـانید ربودم که پیـراهن خـود را بـ خدا در سفری با رسول
ین مـو و نـاخن ایشـان را نیـز بـه همـراه دارم. ام. همچنـ بار آن را پوشیده فقط یب

 من بگذار. وقتی از دنیا رفتم، آنها را بر صورت و دهانِ  ،پسرم

 فوید: چنین می ، نویسنده«و کعب بن زهیر لباس نبی»در بیش 

 خـدا شعرهایی سروده و رسول ،اسلام جاهلیت بود که در ذمِ  شاعرانکعب از 
 ،دوستش وساطتِ  ولی به ندبور به قتل وی دادرا رنجانیده بود. آن حضرت نیز دست

در محضـر  .مسـلمان و در مدینـه بـود، بـه نـزد ایشـان آمـد و امـان فرفـت که تـازه
شعری در وصف ایشان سرود و آن حضرت لباس خـود را بـه وی هدیـه  پیامبر

. او این لباس را تا آخر عمر داشت و با اینکه معاویه حاضر بـود بهـای فزافـی ندداد
و وراث وی آن را بـه معاویـه  ،آن بدهد، لباس را به وی نداد تا اینکه درفذشتبابت 

 فروختند.

عنوان تبرس برداشت و وقتی آن  را به که عرق رسول خدا است سلیم نیز آورده از ام
 .ند، آن را تأیید فرمودندحضرت متوجه عمل وی شد

قدر به آن حضرت تبـرس  ینچه بُعدی دارد که صحابه ا فوید بعد از ذکر این روایات، می
را از خودشان و فرزندانشـان بیشـتر دوسـت داشـتند و وقتـی  خدا بجویند؟ آنها رسول

مگر اینکه صدای  ،کس نماند بلال را بعد از رحلت آن حضرت شنیدند، در مدینه هیچ اذانِ 
 اش بلند شده بود! فریه و ضجه

بـه  مالـبیی از احتـرام ها نامیده شده است، نمونـه« ادب مالب»که  ،در بیش بعدی
رغم پیری و ضعف، هرفز در مدینه بر مرکـب  مثلا  وی علی بکند را ذکر می خدا رسول

هرفـاه  مـثلا   یـا ،بـوده اسـت خـدا شـریف رسـولپیکر  سوار نشدب چراکه مدینه حاملِ 
نشسـت و حـدیث  فزارد و با هیبت می خواست از آن حضرت حدیثی نقل کند، وضو می می

احتـرام بیـاری بـه  بـارۀاحترامـی نشـود. در  کرد تا به احادیـث ایشـان بـی میایشان را ذکر 
و  غسـل کـردهکـرد،  وی بـه ازای هـر حـدیثی کـه نقـل میاست  نیز ففته خدا رسول
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 جا آورده است. رکعت نماز به دو

شدید وی به  ۀ، از علاقاست فذاری شده نام «عمر تتبعات ابن»که به  ،در بیش بعدی
ــه می خــدا رســول ــن ففت ــاه اب ــاد می شــود و اینکــه هرف نمــود،  عمــر آن حضــرت را ی

و در ایـام حـج در هـر  ،خوانـد ، نماز مینددر هرجا که ایشان نماز خوانده بود و فریست، می
 کرد. ، توقف میندتوقف کرده بود ای که پیامبر نقطه

از جریـان معـراج عمر دفاع نماید، به ذکر شاهدمثالی  ابن فاه برای اینکه از عملکردِ  آن
و  موسـی و جبرئیل از محـل تکلـم خـدا بـا حضـرت خدا پردازد که وقتی رسول می

 فزارد. ها نماز می مکان فذشتند، در آنجا می عیسی تولد حضرت محل

را  خدا کند که آنها رسول ای را از صحابه نقل می عادت پسندیده ،در بیش بعدی
آنهـا آن قسـمت از  تـاد نـر آنجا نمازی بیوانآن حضرت د کهکردند  به منزلشان دعوت می

  برفزینند.عنوان مصلا   منزل را به

آورد تا نشان دهد، تبرکات صحابه از محبت  در بیش دیگر، چند حدیث از آن بزرفوار می
را از  ایشـانکـه  اسـت شود و ایشان بر دیگـران فـرض دانسـته بسیار به آن حضرت ناشی می

بنابراین، صحابه  بمردم بیشتر دوست بدارند ۀشان، مالشان و هم خودشان، قومشان، خانواده
اند. کسـانی هـم  ها، محبت خود را نشان داده و به حدیث ایشان عمل کرده جویی با این تبرس

بـه زیـارت آن جنـاب  رسانند و میدنیا خود را با مشقت به مدینه  که در سفر حج، از اقصانقاطِ 
 اند. عمل پوشانیده ۀجام خدا حقیقت به فرمایش رسول روند، در می

 يیمـان یـارز فـالإ »در بیش ساب ، به تعریف عبـارت  خود در راستای سینِ  نویسنده
: انـد فرموده خدا رسول ،پردازد. به روایت بیاری و مسلم در بیش بعدی می« المدینة

فاه چنین نتیجـه  . آن«برد اش پناه می ه لانهفونه که مار ب آوردب آن ایمان به مدینه پناه می»
آیند و بـه ایشـان پنـاه  می خدا با همین نیت به زیارت رسولنیز فیرد که مسلمانان  می
 برند. می

ایـن  هـم و آن ،ای نفـیس پرداختـه به ذکر نکتـهکُردیِ مکی فصل اول،  در بیش آخرِ 
رغم  قبر من نباید بت قـرار فیـرد، علـی اند که فرموده اینکه پیامبر به توجه است که با
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کـه کسـی قبـر  اسـت آن حضرت، هرفز در طول تاریخ شنیده و نوشته نشـده ائرانِ کثرت ز 
طـول تـاریخ بـه مـزار آن جنـاب، در شوق مسـلمانان  که حالی درایشان را پرستیده باشد. 
 کـردهش نکس قبر ایشان را عبـادت و پرسـت ، هیچاست فوارا بوده مانند شوق تشنه به آب

پرستان جاهلی  حتی بت و مسلمانان ۀاحترام هم است. مانند حجرالاسود که با اینکه مورد
بـه کس آن را نپرستیده، ولی همگـان آن را بوسـیده و  هیچ ،طول تاریخ بوده است، در نیز
 اند. تبرس جستهآن 

 های رسول خدا فصل دوم: کف 

 اختصـاص های رسول خـدا کفش فصل دوم را به بحث و بررسیِ نویسندۀ این کتاب، 
فصـل انسـجام  داخـلِ  داده است. این مبحث نه ربط چندانی به تبرس دارد، و نـه مطالـبِ 

و جـای پـای آن حضـرت  مقـام ابـراهیم بـارۀخاصی دارند. ابتدا کتاب دیگرش را که در 
فویـد:  میپـردازد و  می خـدا مشـی رسـول بـه بررسـیِ  ، و سپسکند است، معرفی می

رفـتن اعتـدال را  در راه، شـد معلوم نمی انهایش که کفش ندپوشید س بلندی میایشان لبا»
. از «سـیت بـود ان، و پاهایشـنـدکرد های پوسـتی اسـتفاده می ، از کفشندکرد رعایت می

ــدی ــ ،مه ــی ۀخلیف ــیه ،عباس ــز قض ــل می نی ــارییی نق ــه ای ت ــی ب ــه کس ــد ک ــراه  کن هم
هستند. مهدی آنها را  خدا ادعا کرد اینها برای رسول و کفش نزد وی رفت جفت یب

درهم به شیص پرداخت کرد. وقتی وی  هزار بوسید، بر چشم فذاشت و در ازای آنها، ده
نیسـتندب ولـی نیواسـتم نـزد  خـدا دانستم اینها کفش رسول می: »رفت، خلیفه ففت

 .«کند می اعتنایی عنوان شیصی شناخته شوم که به آثار ایشان بی مردم، به

مـثلا  اینکـه طـول  بپـردازد فاه به بررسی طول و عرض و شکل کفش آن جنـاب می آن
هایی فرضـی از جـای  با ترسیم شـکل سپسانگشت بود.  چهار و وجب یب ایشان کفش

مشـروعیت  بـر مبنـیخـود را  ۀپای ایشان و ذکـر اشـعاری در منقبـت آن حضـرت، عقیـد
کـه ادعـا شـده تـا  آن بزرفوار،های  آثار و کفش همچنین جویی به جای پای ایشان و تبرس

 دهد. ، نشان میاست امروز نیز باقی مانده
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رسیده  ،تخاری صحیحاز شارحان ، از تاودی نقل های آن حضرت به داستانی از کفش
 فوید: میاست که 

، کفـش ام. ایـن به صورتم کشـیده ام و هایشان را دید کفشِ  لنگه من در اندلس یب
ما طلب کرد. آنها  اجبار از بزرفانِ  بهوقت، آن را  دیگر هم داشت که شاهِ  ۀلنگ یب
ای  کفش، نامه آن لنگه ن کنارِ لنگه را فرستادند. الآ لنگه را حفظ کردند و یب یب

 اند. افرادی است که این کفش را دیده از اسامیِ 

مــه خات خــدا منبــر رســولبــارۀ ای تــارییی در  فصــل دوم را بــا ذکــر واقعــهکُــردی 
 دهد: می

انـس ضـمن  بـن مالـب که هارون قصد داشت منبر ایشان را با جواهر تزیین کند
مـردم از آثـار  تو، محـروم کـردنِ  بینی که این کارِ  آیا نمی»نهی او از این کار، ففت: 

 «خداست؟ رسول

 آثار پیامبر ازفصل سوم: شدت محافظت مسلمانان صدر اسلام 

 کند: دسته تقسیم می از دوران ساب  را به دومانده  جایر در این قسمت، آثار ب
خورنـد و هـیچ قداسـتی ندارنـدب مثـل  چیزهایی که فقـط بـه درد مـوزه می :اول ۀدسات

 . است جای مانده هایی که از دوران باستان بر ها و سفالینه نوشته سنگ
منتسـب هسـتند و مـردم نـه از بـاب آثـار  چیزهایی که به رسـول خـدا :دوم ۀدست

 ند.هست مند همتبرس، به آنها علاق عنوان شیءِ  بلکه بهباستانی، 
نماید که سابقا  برای ابراز محبـت  هایی را تکرار می فاه برای تقویت این نظریه، مثال آن

 صحابه به آن حضرت ذکر شد.

 است مانده یجا رب فصل چهارم: شهرهایی که در آنها آثار رسول خدا

وار نام شهرهایی را ذکر کرده است که اشیایی از آن حضرت  صورت لیست به ،در این فصل
مـوی ایشـان در آسـتانه،  تـوان بـه نگهـداریِ  می ،مثـال باب ازشودب  داری می نگهدر آنها 

 دمش  و طرابلس، و برخی از آثار آن حضرت در قاهره اشاره کرد.

صـویر قبطیـان، و ت بـزرگِ  ،آن حضرت به مقـوقس ۀنام تصویر و متنِ  ،در بیش بعدی
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شـود، درج شـده  شـناخته می «داعش»عنوان علامت  که متأسفانه امروزه به ،ایشان خاتمِ 
آسـتانه نگهـداری  ۀاین فصل نیـز بـه برخـی اشـیای مقدسـی کـه در مـوز  ۀاست. در خاتم

 شوند، اشاره شده است. می

 اصحاب بر دست، سر و پای رسول خدا ۀفصل پنسم: بوس

ولی با  ببوسید بیگانه بود و اطفال را نمی «بوسیدن»با  کند که عرب جاهلی مؤلف اشاره می
آن جنـاب شـد. اصـحاب  ۀ، شـیفتخـدا اخلاق عظیم رسـول ۀظهور اسلام و مشاهد
عملـی شــرعی ، بلکــه احساسـی عملـی بوســیدند و ایـن را نـه صــرفا   همیشـه ایشـان را می

 .ندکرد آوردند و آن حضرت هم آنها را نهی نمی حساب می به

 بـرای ارشـاد مـردمِ  پردازد که وقتی رسول خدا عداس در طائف می ۀقصفاه به  آن
، عداس، غلامـی از ندو با برخورد ناهنجار آنها مواجه شده بودفردیده آن دیار  طائف راهیِ 

 پیـامبرِ ایشـان و هنگـامی کـه متوجـه شـد  کـردپـذیرایی در بیرون از شهر از ایشـان  ،نینوا
ایشان شد و دسـت و پـای  ۀشناسد، شیفت ، را مییونس حضرت ،نینوا خداست و پیامبرِ 

 .را بوسیدآن حضرت 

 مـردمِ  آنهـا را بهتـرینِ  خـدا پـردازد کـه رسـول عبـدالقیس می بعد بـه جریـان بنـی
این قوم نزد آن حضرت رسـیدند، دسـت ایشـان را  و هنگامی که افرادِ  ندمشرق دانست اهل
بر  خدا که رسول حالی ه در آن، درآورد ک ای تارییی می بوسیدند. در ادامه، واقعه می

بـه سـایر صـحابه  سـپسبوسه زده اسـت.  ایشان خطاب بر پای بن ، عمرندروی منبر بود
و  ،عمـر بـر دسـت ایشـان براء در کودکی بر پای ایشـان، ابـن بن طلحةمثلا   که پردازد می

 ند.ا هآن جناب بوسه زد بزه بر دست و پا و سرِ  واب

افـراد  دسـتِ  یدنِ بوسـ دسـت، بـه بیـان حکـم شـرعیِ  ذکر بوسیدنِ  فاه به مناسبتِ  آن
آن حضـرت  ۀبوسـ همچـون هایی با ذکر مثال او پردازد. می خدا از رسول دیگری غیر

 :فیرد ابراهیم، نتیجه می انپسرشبوسۀ ایشان بر و  حسن بر امام
کـه بلرد تنهـا اشـکالی نـدا نیت محبت باشد و آن فرد نیز صـالح باشـد، نـه افر بوسه به
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 ســت. امــا افــر آن فــرد انســانی قدرتمنــد و ثروتمنــد باشــد و نیــت شــیصِ امســتحب نیــز 
بوس نیز از ایـن کـار، مقاصـد دنیـوی باشـد، شـدیدالکراهه و بلکـه غیرجـایز اسـت.  دست

بـر صـورت ایشـان  خـدا رسول میت نیز جایز استب چون ابوبکر بعد از رحلتِ  بوسیدنِ 
اینکـه  دلیـل رجحان شرعی داردب به ،رسیده هتاز  مهمانِ  . همچنین بوسیدنِ ه استبوسه زد

غیـر از ایـن مـوارد، در . ولـی ندحارثه را بعد از بازفشت به مدینه، بوسـید بن آن جناب، زید
 بوسه کراهت دارد.

چـرا »اسـت: ایـن فصـل را بـه پاسـخ بـه ایـن سـؤال اختصـاص داده  ۀخاتم نویسنده،
، ایـن عمـل رسـمیت خدا اصحاب بر رسول ۀهمه شواهد تارییی بر بوس رغم این علی

 «مسلمانان تبدیل نشد؟ نیافت و به عادت عمومیِ 
تواضـع  بسـیار اهـل دانـد: یکـی اینکـه پیـامبر امر می در پاسخ، دلیل آن را دو یو 

عادی، خود را در  از حدِ  شد که ایشان بیش و این حیا و تواضع شدید، مانع از این می ندبود
آن زمان بود که کـلا  بـا  اعرابِ  فطریِ  غرورِ نیز دلیل دیگر  و د،نده افراد قرار ۀمعرض بوس

 بیگانه بودند. یدنْ بوس

 است نام برده فصل ششم: فضایلی که قرآن برای رسول خدا

پردازد که قرآن برای آن حضـرت  فقره به ذکر مقاماتی می 85 در نویسنده در این فصل نیز
اسـت کـه خدا نام ایشان را رفیع نموده، بر ما واجب کرده  :جمله اینکه از .شمرده است بر

دارای ایشـان بر ایشان صـلوات بفرسـتیم،  و در هر نمازی به رسالت ایشان شهادت دهیم
 اطاعـت از او را قـرینِ  ،کـردهاز فزنـد مـردم حفـظ ایشان را  ونداخلاق عظیمی است، خدا

یشان و بر قضاوت او خاضع باشـیم، ا اطاعت از خود قرار داده، بر ما فرض کرده که تسلیمِ 
 و صفات زیبای دیگر.است نبوت در ایشان ختم شده 

او از ذکـر ایـن فصـل، ایـن اسـت کـه بفهمانـد کسـی کـه از آن حضـرت تبـرس  هدفِ 
تنها به  ب پس نهاست شمرده ایشان برصفات شریفی است که قرآن برای  ۀجوید، شیفت می

 ی هم انجام داده است.که کار بسیار نیکبلشرس و بدعت نیفتاده 
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آن بزرفوار را یادآور شده است. وی ابتدا  بودنِ  وسیله و شفاعت در بیش دوم، صاحبِ 
فوید، شما نیـز  وقتی مؤذن اذان می»کند:  نقل می خدا که مسلم از رسول است آورده

 ای بـرای خـدا بیوانیـدب در عنوان وسـیله بر من صلوات بفرستید و مرا به کنید،آن را تکرار 
 .«این صورت شما را شفاعت خواهم کرد

 سنت در مدح آن حضـرت وارد شـده اهل با نقل سینانی که از برخی بزرفانِ  ،در ادامه
 را بر سایر انبیا برتری دادب چون خدا فرموده خدا توان رسول میکند که  می، ادعا است
هیچ اشکالی ندارد کـه  ،بنابراین 1«.ما برخی رسولان را بر برخی دیگر برتری دادیم»: است

برتـر بـدانیم.  را از سـایر پیـامبران کـریم، حضـرت محمـد قـرآن یت ازتبع ما نیز به
، یـا «مرا بر سایر انبیا برتـری ندهیـد»است مبنی بر اینکه  که از ایشان نقل شده نیز روایتی

ش یخـو که علم به افضلیتِ  اند هنگامی این سین را فرموده ایشانشود بر اینکه  حمل می
 ایشان است. تواضعِ  ۀدهند نداشته، یا نشان

 خاتمه

را  خـدا از انسجام خاصی برخـوردار نیسـت و در قسـمتی، رسـول ۀ این کتاب نیزخاتم
 ،آورد، و در قسـمتی دیگـر نیـز خطـاب روایـت مـی بـن از عمـر ،کند، در قسـمتی مدح می

دوبـاره  (،انبیـاآن حضرت بر سایر  تفضیلِ  دم)ع که در فصل پیشین ففته شد را حدیثی
طـرف مقابـل  معنـای تنقـیصِ  افر تفضیل انبیا بر یکدیگر بـه»فوید:  می دهد و میتوضیح 

مقــام  باشــد، یقینــا  حــرام اســتب ولــی افــر مســتلزم تنقــیص نباشــد و فقــط قصــد ترفیــعِ 
 .«است  پسندیده یرا داشته باشیم، عمل الانبیا خاتم

آورد و  العـزب مـی معـروف بوصـیری، محمـد ۀکتاب، اشـعاری از قصـید مؤلف در آخرِ 
 کند. اشعاری را که خود نیز سروده، به آنها ضمیمه می

 ارزیابی

 ۀعلاقـکنـد اثبـات تـا  کـار فرفتـه ردی نهایت سعی خود را بهمحمدطاهر کُ  ،در این کتاب
                                                 

لْنا بَعْ : 857. سورۀ بقره، آیۀ 1 سُلُ فَضَّ  .بَعْا  ضَهُمْ عَلیتِلْكَ الرُّ
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ح   و به، حاصل محبت دیروز صحابه به ایشان است، خدا سنت به رسول اهل ۀامروز 
رساندنِ این امر داشته است. این کتاب در مقایسه بـا آثـار مشـابه در  ثمر ر بهتوفی  خوبی د

ــه، از جــامعیتی نســبی برخــوردار اســت و دســته ــن زمین ــتن روان، از  ای بندیِ مناســب و م
 رود. شمار می های آن به مزیت
 


